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مقدمه
ــت 1/361/441/883 نفر و  ــلام با جمعيّ امروزه جهان اس
ــتن 32 ميليون كيلومتر مربع مساحت زمينى و  با وجود داش
ــم زيرزمينى، معادن و گنجهاى فراوان ديگر، در  ذخاير عظي
ــلمانان  ــر مى برد.(1) وحدت ميان مس اختلاف و تفرقه به س
ــه  نزديكى با مهجوريت قرآن دارد؛ به طورى كه دعوت  رابط
ــلاف، از آموزه هاى مهم  ــه وحدت و پرهيز از تفرقه و اخت ب
ــوان گفت تفرقه و  ــى رود. به عبارتى مى ت ــمار م قرآن به ش
ــجام اسلامى، از پيامدهاى مهجوريت قرآن  نبود اتحاد و انس
ــتى، از بين  ــت. قرآن كريم تفرقه و اختلاف را مايه  سس اس
ــردى(3) مى  داند. اختلاف  ــلمانان(2) و بى خ رفتن ابهت مس
ــب و نژاد و  ــردم، از هر مذه ــرهاى گوناگون م ــن قش در بي
ــمنى و  ــى و اجتماعى، باعث بروز دش تفكر مذهبى يا سياس
درگيرى مى  گردد و در چنين جامعه  اى، امّت اسلامى وحدت  
ــدارد، از لحاظ علمى و فرهنگى  ــتقلال ن و يكپارچگى و اس
ــرو نبوده و ديگران بر آنان سلطه خواهند يافت. علاوه  پيش
ــروان ديگر اديان  ــلمانان، با تحريك پي ــر اختلاف بين مس ب
ــمانى گوناگون نيز تضعيف  عليه هم، وحدت بين دينهاى آس
مى گردد. در مقاله  حاضر، ضمن تبيين اهتمام مصلحان دينى، 
ــلامى، به  ــئله  وحدت اس - به ويژه امام خمينى(ره)- به مس
رابطه  وحدت و انسجام اسلامى با مهجوريت قرآن پرداخته 
ــل بروز تفرقه، به ارائه  چند راهكار  و با ذكر برخى از عوام

براى تقويت اتحاد مسلمانان مى پردازيم.

1) عوامـل پديـد آمـدن تفرقـه در ميـان 
مسلمانان

ــلمانان، عوامل متعدّدى دارد  بروز تفرقه و اختلاف ميان مس
كه بخشى از آن، علل و عواملى است كه خود مسلمانان در 
ــته اند و برخى از عوامل ديگر، نقش بيگانگان  آن نقش داش
ــدن آموزه هاى قرآن و از بين رفتن اتحاد و  را در مهجور ش

انسجام اسلامى نمايان مى سازد. 
الف) مهجوريت قرآن عامل پيدايش تفرقه 

ــانها  ــعادت دنيا و آخرت و برنامه  زندگى انس قرآن كتاب س
ــته عمل به آموزه هاى گوناگون آن باعث  ــت و در گذش اس
رشد و شكوفايى مسلمانان گشته است، ولى از زمانى كه از 
ــلمانان كنار رفته و حضور خود را در جامعه از  زندگى مس
دست داده است، مسلمانان روز به روز به انحطاط گراييده  و 
با خودباختگى، دنباله رو فرهنگ ديگران شده اند. از اين رو 
امروزه در جوامع اسلامى، قرآن به عنوان مبنا و اصلى مسلم 
ــى نگاه نمى  شود و با تشريفاتى  در روابط اجتماعى و سياس
ــد تخصصى به خود گرفته  ــدن آن در جوامع، به نوعى بع ش
ــت كه تنها قشر خاصى در زمان و مكان خاصى با قرآن  اس

مأنوس باشند.
ــده و «مهجور»  ــه ش ــر» گرفت ــه  «هَج ــت از ريش مهجوري
ــر اكرم(ص) از  ــت. در قرآن كريم، پيامب ــم مفعول آن اس اس
ــت؛ آنجا كه  ــكوه برده اس ــه خداوند ش ــت قرآن ب مهجوري
ــي اتَّخَذُوا هذَا  ــولُ يا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ سُ ــد: «وَ قالَ الرَّ مى فرماي
القُْرْآنَ مَهْجُوراً»؛(4) «و پيامبر [خدا] گفت: پروردگارا، قوم 
ــي از لغت دانان، هجر را  ــن اين قرآن را رها كردند». برخ م
ــزى را به ترك كردن  ــتن چي ــد وصل (5) و هجران  گذاش ض
ــد.(6) «فراهيدى» مهجوريت را ترك چيزى  آن معنا كرده ان
ــان در مقابل آن تعهّدى دارد.(7) او منظور از  مى داند كه انس
ــول پيامبر(ص) در آيه  فوق را مهجوريت خود پيامبر(ص)  ق
ــته است.(8) «راغب اصفهانى» نيز بر آن است  و قرآن دانس
كه مراد از مهجوريت در آيه ، دورى قلبى و يا قلبى و زبانى 
(باهم) است.(9) بنابراين مى توان گفت مهجوريت قرآن، عدم 
ــت جايگاه قرآن و عدم استفاده  شايسته از آن و  درك درس
نوعى بى توجهى به آن از روى غفلت است. امام خمينى(ره) 
ــت كه قرآن براى مسلمانان همه چيز آورده است،  معتقد اس
ــلمانان، آن را مهجور كرده اند. منظور ايشان از  اما خود مس
ــت كه مسلمانان «استفاده اى كه بايد  مهجوريت قرآن اين اس

از آن بكنند نكردند».(10)
مصلحان دينى و اجتماعى معاصر نيز بر اهميت حفظ وحدت 
ــاط آن با مهجوريت آموزه هاى  ــل بروز تفرقه و ارتب و عوام
ــيد جمال الدين  ــر س ــته اند. در نظ ــد داش ــرآن كريم تأكي ق
ــدآبادى، مهجوريت آموزه هاى سياسى و اجتماعى قرآن  اس
ــث از بين رفتن وحدت و ايجاد فرقه گرايى، نزاع مذهبى  باع
و تفرقه ميان مسلمانان و تكه تكه شدن سرزمين هاى اسلامى 
ــهم هر ملّتى از بقا  ــت.(11) وى معتقد است كه س ــده اس ش
ــتگى  ــدى، به اندازه وحدت و يگانگى آن ملت بس و نيرومن
دارد(12) و اگر وحدت نداشته باشند، از بين خواهند رفت. 
ــنده ترين درد جهان اسلام را اختلاف و تفرقه دانسته،  او كش
اذعان مى كند كه مسلمانان «اختلاف دارند بر اتحاد و اتحاد 
ــت كه امروز  ــيد جمال بر آن اس دارند بر اختلاف».(13) س
ــلمانان وجود دارد و  ــاد صرف بدون عمل در ميان مس اعتق
ــار  روابط مردم با يكديگر و همكارى و معاضدت ميان اقش
ــت؛ به طورى كه  ــده اس گوناگون و زمامداران آنان قطع ش
ــلمانان منطقه  ديگر را  ــلمانان يك منطقه، مس بعضى از مس
فراموش كرده اند.(14) او تفرقه  شيعه و سنى را ساخته  حكام 
ــت كه براى حفظ منافع خود، مسلمانان را در جهل  مى دانس
ــد.(15) كواكبى، ايجاد تفرقه ميان  و فرقه گرايى نگه مى دارن
ــا را از پيامدهاى مهجوريت  ــلمانان و اختلاف بين علم مس
ــرآن قلمداد مى كند.(16) اقبال لاهورى نيز يكى از عوامل  ق
بدبختى مسلمانان را پراكندگى و تفرقه آنان مى دانست(17) 
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و پراكندگى و تفرقه را نكوهش مى كرد.(18) وى مى گفت:
ــت داد/ صد گره بر روى كار  ــته  وحدت چو قوم از دس رش

ما فتاد.(19)
ب) نقش بيگانگان در ايجاد تفرقه ميان مسلمانان

بيگانگان همواره در اين فكر بوده اند كه قرآن را از مسلمانان 
ــتون»  ــلطه يابند. زمانى «ويليام گلادس بگيرند تا بر آنان س
ــتعمار انگليس،(20) قرآن را به زمين مى زند و  بنيان گذار اس
اعلام مى كند كه تا اين كتاب هست نفوذ ما در ميان مسلمانان 
محال است.(21) ناپلئون بناپارت(22) نيز اذعان مى كرد كه 
ــلمانان به آموزه ها و دستورات قرآن خودشان عمل  اگر مس
ــد، هرگز روى ذلت و خوارى نخواهند ديد، مگر آنكه ما  كنن

در ميان آنها و قرآن جدايى بيفكنيم.(23) 
ــلمانان، از خواسته هاى ديرينه مخالفان  ايجاد تفرقه بين مس
اسلام و دولتهاى استكبارى بوده است و جلوه هاى گوناگونى 
ــلاف قوميتها و  ــنى، اخت ــيعه و س دارد از جمله: اختلاف ش
ــلامى،  ــردم و حاكمان اس ــلاف م ــون، اخت ــاى گوناگ ملّيته
ــئولان با يكديگر، اختلاف گروههاى گوناگون  اختلاف مس
ــكاف بين مردم و  نظامى،(24) درگيرى حزبى بين مردم، ش
ــكار گوناگون در يك جامعه،  ــان دينى، اختلاف بين اف عالم

ايجاد عداوت ميان كشورهاى اسلامى هم جوار و ... .
ــس در برخى از  ــان انگلي ــى از جاسوس ــر(25) - يك همف
ــاب  ــلادى - در كت ــرن 18 مي ــلامى در ق ــورهاى اس كش
ــيعه و سنى را  خاطراتش نقل مى كند: هنگامى كه اختلاف ش
ــتعمرات براى برخى از رؤساى خود توضيح  در وزارت مس
مى دادم، گفتم كه «اگر مسلمانان فهم و درك صحيحى براى 
ــند، بايد امروزه اين نزاع را كنار گذاشته  ــته باش زندگى داش
ــم نهيبى بر من زد  ــاد پيدا كنند». در اين هنگام رئيس و اتحّ
ــدت، بايد اختلافات  ــت كه به جاى فكر در مورد وح و گف
ــنى و درگيريهاى  ــيعه و س ــلمانان را زياد كرد و نزاع ش مس
قومى، زبانى، ملّى و مذهبى بايد افزايش يابد، زيرا استعمار 
ــتثمار مسلمانان، بايد  انگليس براى حفظ موقعيت خود و اس
وحدت مسلمانان را از بين ببرد تا بتواند بر آنان سلطه يابد.

(26)
ــلمانان را يكى از  ــان مس ــدم اتحّاد مي ــام خمينى(ره) ع ام
ــكلات دانسته(27) و ضمن  ــى ترين مش بزرگ ترين و اساس
ــدار به اين معضل سياسى و اجتماعى، مسلمانان دنيا را  هش
ــى بيگانگان به تحريك  ــه برحذر مى دارد.(28) گاه از تفرق
ــه تبع آن  ــد و ب ــون مى پردازن ــاى گوناگ ــب و قوميته مذاه
ــور را دنبال مى كنند و با تهديد  ــى يك كش تجزيه و فروپاش
ــلامى نسبت به هم، به فروش اسلحه  خواندن كشورهاى اس
ــلامى مشغول مى شوند. ايشان ضمن اشاره به  به دولتهاى اس

ــورهاى  ــئله، آن را بهانه اى براى غارت ذخاير كش ــن مس اي
ــلامى مى داند.(29) بروز تفرقه در ميان دولتهاى اسلامى،  اس
ــرى از امكان اتخاذ  ــطح بين المللى نيز، باعث جلوگي در س
موضع متحّد در سازمانها و جوامع بين المللى مى گردد. سيد 
ــلمانان را  ــل اختلافات داخلى و جنگ ميان مس قطب عام
ــاخته  استعمار دانسته و معتقد بود كه يهوديان و مسيحيان  س
ــت به دست هم  ــلمانان، دس با ايجاد جنگ داخلى ميان مس
داده و جبهه  واحدى تشكيل مى دهند و با اصل اسلام مقابله 

مى كنند.(30)
ج) رواج ملّى گرايى در ميان مسلمانان

ــات قومى و ملّى  ــت دادن به تعلّق ــى(31) به اصال ملّى گراي
ــى فكرى،  ــع ملّى گرايى جريان ــت. در واق ــده اس تعريف ش
ــيدن به  ــه گرايش به تعالى بخش ــت ك ــى و مرامى اس عقيدت
ــتهايش  ــته ها، كيفيات و حالات، هدفها و خواس ملت، گذش
ــى «الوطنية» يعنى  ــى - و به تعبير عرب دارد.(32) ملّى گراي
ــتى و حبّ الوطن- يا دوستى فاميل و خويشان و  ميهن دوس
خانواده، نه تنها در اسلام مذموم نيست، بلكه مورد سفارش 
ــت، اما ملّى گرايى، گاه به معنى «القوميةّ»  ــده اس نيز واقع ش
ــتى اطلاق مى شود. در اين  ــديد به نژادپرس يعنى گرايش ش
ــمندان علوم اجتماعى معتقدند كه وطن دوستى با  باره، دانش
ــتى متفاوت است. در واقع ملّى گرايى نيرويى است  وطن پرس
براى متلاشى كردن شخصيت انسان و جامعه در تمام سطوح 
آن.(33) ترويج قوميت گرايى زمينه  معارضه با اسلام را فراهم 
مى كند؛ از اين رو وطن پرستى بيراهه است، ولى وطن دوستى 
ــاز و مشوّق توسعه يافتگى است. استعمار  محرّك و زمينه س
ــران اعراب و عمّال خود  ــس در جنگ جهانى اول، س انگلي
ــوژى ملّى گرايى آنان را  ــد كرد و با محوريت ايدئول را متحّ
ــيج نمود و بدين وسيله، حكومت عثمانى را متلاشى كرد.  بس
پس از اين واقعه  تلخ، جهان اسلام را به كشورهاى كوچك 
ــيم نمود و در تركيه پان تركيسم، در ايران پان ايرانيسم  تقس
ــوريه پان  عربيسم  را رواج داد.(34) سياست  و در مصر و س
ــلامى، تضعيف تعصّبات دينى و  ــورهاى اس انگليس در كش
تيره ساختن روابط مسلمانان است تا اين جوامع اسلامى از 

هم جدا گردند.(35) 
ــلام نيز به  ــان اس ــنفكران در جه ــى از روش ــفانه برخ متأسّ
ــوك  ــاء گ ــد. «ضي ــى پرداخته ان ــرف دارى از ملّيت گراي ط
ــنفكر ترك، براى تمدن جديد تركيه، نظامى  آلپ»(36) روش
لائيك را پيشنهاد مى كند.(37) او در كتاب اصول پان تركيسم 
ــل ملّى گرايى دينى، ابعاد طرح ملّى كردن دين  خود، در فص
ــلام را چنين بيان مى كند كه پان تركيسم دينى، يعنى كتب  اس
ــد. وى  ــخنرانيها بايد به زبان تركى باش دينى و خطبه ها و س
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اذعان مى كند كه برخى از مذاهب اسلامى، قرائت  سوره هاى 
ــمرده اند،(38) چون  ــى در نماز را به زبان ملى جايز ش قرآن
ــه و اذكار آن  ــته به فهم ادعي ــدى از عبــادت وابس بهره من
ــاً منكر تمدّن اسلامى شده و در نظر  است... .(39) او اساس
ــف، داراى تمدّن  ــى با دينهاى مختل ــت مردم وى ممكن اس
ــند و هيچ تمدّنى با دين نسبتى ندارد، از اين رو  واحدى باش
ــيحى» و «تمدّن  ــد: «ما چيزى به عنوان «تمدّن مس مى  گوي
ــلامى» نداريم ... نادرست است كه تمدّن شرقى را تمدّن  اس

اسلامى بناميم»(40)
در مقابل، عالمان آگاه مسلمان نيز همواره ضمن دعوت تمام 
ــلمانان به وحدت، آنان را از روحيات ملّى گرايى برحذر  مس
داشته اند. علاّمه طباطبايى معتقد است كه دلبستگى به وطن 
ــتعمار و استثمار ساير  و ملّيت، هرگز نبايد باعث تحقير، اس
ــدن  ملّتها گردد.(41) امام خمينى(ره) ضمن تفاوت قائل ش
ــمنى و  ميان ملّى گرايى با حبّ وطن، آن را باعث ايجاد دش
شكاف بين مسلمانان مى داند(42) و با اشاره به مخالف بودن 
ــان،  ملّى گرايى با قرآن،(43) آن را نفى مى كند. در نگاه ايش
ــم نيز با ردّ  ــت(44) و قرآن كري ــانها اس دنيا وطن همه  انس

نژادپرستى،(45) همه را برابر و برادر مى داند.(46)
مصلحان دينى نيز ملّى گرايى را عامل بروز تفرقه و اختلاف 
ميان مسلمانان دانسته اند. سيد جمال با انتقاد از ملّيت گرايى 
ــى، آن را عامل  ــب دين ــر تعصّ ــب قومى ب ــح تعصّ و ترجي
عقب ماندگى انسانها مى داند.(47) سيد قطب ملّى گرايى را از 
ويژگيهاى جامعه  جاهلى و در تضاد با روح اسلام مى داند و 
با آن مخالفت مى كند.(48) وى ضمن مخالفت با ناسيوناليسم 
ــمرد.(49) نيـز  ــتعمـار برمى ش ــه  اس ــى، آن را نيز نقش عـرب

ــيدقطب ملّى گرايى را آفت بزرگ جوامع اسلامى قلمداد  س
مى كند و معتقد است تا زمانى كه مسلمانان به وحدت نرسند، 
ــلمانان دستبرد  قدرتهاى بيگانه بر ذخاير مادى و معنوى مس
ــد زد. دليل مخالفت او با ملّى گرايى، قرار گرفتن اين  خواهن
ــود.(50) اقبال لاهورى  ــلمانان ب تفكر در مقابل وحدت مس
ــلمانان به ملّيت گرايى و نژاد دوستي را برگرفته  گرايش مس
ــى و اجتماعى اروپا و سياست استعمارى  از تصورات سياس
ــديد با  ــت و ضمن مخالفت ش ــتثمارى غرب مى دانس و اس
ــانها و هم  ملّى گرايى،(51) آن را هم نافى برادرى ذاتى انس
ــلامى مسلمانان برمى شمرد. نفى  كننده  هويت تاريخى و اس
(52) از نظر وى تقسيم نوع بشر به نژادها و ملّتها و قبيله ها، 
ــناختن و شناخته شدن است.(53) او  طبق قرآن تنها براى ش
ــلمانان جهان را به  ــتعمارگرى خود مس از اينكه غرب با اس
جدايى و ملّى گرايى سوق داده است، رنج مى برد.(54) البتهّ 
ــتى مخالف نبود،(55) بلكه با ملّت پرستى  اقبال با ميهن دوس

و تعصبات بى جا مخالفت مى كرد؛(56) از اين رو مى گفت:
ــت/ مرز و بوم ما به جز  ــام نيس قلب ما از هند و روم و ش

اسلام نيست.

2) راهكارهـاى ايجـاد وحـدت و انسـجام 
اسلامى 

ــرآن كوتاهى  ــلمانان در حقّ ق ــون بايد پذيرفت كه مس اكن
ــجام  ــا مهجوريت آموزه هاى آن، اتحاد و انس ــته اند و ب داش
ــده و تفرقه و اختلاف در ميانشان گسترش  آنان كم رنگ ش
ــت. با درك اين واقعيتّ بايد به فكر چاره جويى در  يافته اس
ــتاى حلّ اين معضل برآمد. راهكارهاى زيادى در اين  راس
ــت، لكن در اين قسمت به ذكر برخى از  زمينه قابل طرح اس

مهم ترين راههاى برون رفت از اين معضل مى پردازيم.
الف) تمسّك به قرآن عامل وحدت

ــفارش كرده است، تا جايى  قرآن كريم همه را به وحدت س
ــل كتاب مى  خواهد كه با تكيه  ــلمانان اه كه حتى از غير مس
ــند.(57) قرآن  ــلمانان اتحّاد داشته باش ــتراكات با مس بر اش
ــناخت و  ــا و نژادهاى گوناگون را به خاطر ش ــود ملّيته وج
معرفت انسانها نسبت به هم مى داند و كثرت و تنوّع اقوام را 
ملاك برترى ندانسته(58) و از تمام مسلمانان مى خواهد كه 

همواره وحدت و يكپارچگى خود را حفظ كنند.(59)
ــر وحدت،(60)  ــاره به تأكيد  قرآن ب ــام خمينى(ره) با اش ام
ــلمانان را وحدت مى داند و با تبيين برخى  رمز پيروزى مس
ــلاف مى پردازد(62)  ــيبهاى اخت از آيات قرآن،(61) به آس
ــمرد(63) و قائل به  ــلاف افكنى را گناه كبيره برمى ش و اخت
ــه  «وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ االله جَميعاً وَ لا  ــى بودن عمل به آي الزام
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قُوا ...»(64) است(65) و از تمام مسلمانان مى خواهد كه  تَفَرَّ
وحدت خود را حفظ كنند.(66) 

ــيد جمال الدين اسدآبادى تحقق وحدت را در سايه  عمل  س
ــرآن مى داند.(67) وى  ــى ق به آموزه هاى اجتماعى و سياس
ــرادش به وحدت و  ــرگاه امّتى را ديدى كه اف مى گويد: «ه
ــده كه خداوند در  ــل دارند، به آن امّت مژده ب يگانگى تماي
ــاير  جهان آفرينش براى آنان، آقايى و والايى و برترى بر س
ــيد جمال از  ــت».(68) البته منظور س ــا مقدّر كرده اس ملّته
اتحّاد، وحدت سياسى است نه وحدت مذهبى.(69) او بدين 
ــش راهكارهايى را براى ايجاد  منظور در طول حيات خوي
ــلمانان پيگيرى كرد مانند برگزارى كنفرانس،  اتحاد بين مس
ــلامى و تشكيل  تلاش براى ايجاد وحدت ميان دولتهاى اس
ــلامى به مسئله  اتحاد  جمعيت «عروه». برخى از علماى اس
ــه محمدتقى جعفرى  ــيده اند. علام ــاب مى انديش ــا اهل كت ب
خطاب به يكى از دانشمندان خارجى(70) مى گويد: «بياييد 
ــه كتاب (قرآن، تورات و انجيل) را باز كنيم و همه  آن  هرس
ــليم و وجدان پاك  ــه از ديدگاه خرد و عقل س ــب را ك مطال
ــه عنوان متن  ــبت داد، ب ــوان به عنوان دين به خدا نس مى ت
دين ابراهيم(ع) بپذيريم».(71) سيد عبدالحسين شرف الدين 
ــه معروفى در  ــلامى، جمل ــگامان عرصه وحدت اس از پيش
ــلمانان دارد؛ وى مى گويد: «الشّيعة و  زمينه علت تفرقه مس
السّنة فرّقتهما السّياسة، فلتجمّعهما السّياسة»(72) وي معتقد 

ــت كه اگر وحدت اسلامى تحقق يابد، مسلمانان در سايه   اس
ــريت قيام مى كنند و  ــاد، براى اعتلاى خود و نجات بش اتحّ
ــق، ترقىّ، و  ــتى، بركت و عش ــر زمين را مهر و دوس سراس
ــى صدر  حكومت عدل فرامى گيرد.(73) همچنين امام موس
در مذاكرات و نامه هاى خود با علماى اهل سنتّ، همواره به 
حفظ وحدت شيعه و سنى تأكيد داشت و حتى به فكر اتحّاد 
ــمانى ديگر نيز  بود. او در راستاى وحدت شيعه  با اديان آس
ــنى اقداماتى را مانند وحدت فقهى،(74) وحدت شعائر  و س
ــم و تبادل نظر  ــنى باه ــيعه و س دينى،(75) اتحّاد علماى ش
ــيتها،(76)  ــت برطرف كردن موانع وحدت و رفع حساس جه
ــنهاد  ــرى و جمود ذهنى،(77) پيش ــات فك دورى از تعصّب
ــن البنا نيز با تأكيد بر  ــد،(78) و ... انجام داد. حس اذان واح
پايبندى به وحدت اسلامى(79) و امتّ واحده  اسلامى،(80) 
ــايه  اسلام و قرآن  ــلمانان را تنها در س پايدارى وحدت مس
ممكن مى دانست.(81) اقبال لاهورى به معضل تفرقه جهان 
اسلام اهميت زيادى مى داد و در انديشه  چاره جويى بود. او 
ــطحى مذهبى  ــلامى بايد اختلافات س بر آن بود كه امّت اس
ــرار دادن قرآن كريم، بدعتها را  ــار بگذارد و با ملاك ق را كن
ــازد.(82) در نظر او بايد مسلمانان جهان به يكديگر  رها س
ــق يابد، با  ــوند و اگر اين وحدت تحق ــد و متحّد ش بپيوندن
ــكلات نجات پيدا مى كنند.(83)  روحيه  تربيت نبوى، از مش

از اين رو مى گويد:
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اى امين حكمت امّ  الكتاب/ وحدت گم گشته  خود بازياب.
ب) بيدارى اسلامى

ــلمانان،  يكى از راهكارهاى مهم تحقّق وحدت در ميان مس
ــلمانان اگر از بصيرت و بيدارى  ــلامى است. مس بيدارى اس
ــته و  ــند، اختلافات جزئى را كنار گذاش لازم برخوردار باش
ــمنان اسلام نمى افتند. امام على(ع) در مورد لزوم  در دام دش
ــلامى، ضمن نامه اى كه به مسلمانان مصر نوشته  بيدارى اس
است، به آنان گوشزد مى كند كه بيدار باشند و اگر جامعه اى 
ــمن او بيدار بوده و او را رها نخواهد  ــد، دش در خواب باش

كرد: «من نام لم ينُم عنه».(84)
ــلامى تأكيد  ــام خمينى(ره) همواره به بيدارى دولتهاى اس ام
ــكلات خود را  ــان مش ــرده و از آنها مى خواهد كه خودش ك
ــان  ــوند.(85) ايش ــلطه  ابرقدرتها خارج ش حل كنند و از س
ــرده و ملتها را به  ــدارى دولتها اظهار نااميدى ك گاهى از بي
ــلمانان  ــدارى فرامى خواند؛(86) از اين رو خطاب به مس بي
جهان مى  گويد: «اى مسلمانان غيرتمند اقطار عالم از خواب 
ــورهاى اسلامى را از دست  ــلام و كش غفلت برخيزيد و اس
استعمارگران و وابستگان به آنان رهايى بخشيد».(87) امام 

خمينى(ره) ضمن توصيه به حضور تمام مسلمانان در مسائل 
ــى و اجتماعى  ــى، دخالت در امور سياس اجتماعى و سياس
ــاره به پيامدهاى  ــمرده و با اش را به عنوان يك تكليف برش
عدم دخالت در اين مسائل، از تمام مسلمانان مى خواهد كه 
بى تفاوت نباشند.(88) ايشان با اشاره به حديث «مَن أصبحَ 
ــلمِ»؛(89) «هركس  ــلمينَ فلََيسَ بمُِس وَ لمَ يهَتمََّ بأمُورِ المُس
ــلمانان اهتمام نداشته باشد،  ــب را صبح كند و به امور مس ش
ــلمان اگر بخواهد اهتمام به  مسلمان نيست» مى گويد: «مس
امور مسلمين نداشته باشد كه مسلمان نيست ... هِى هم بگو 
«لا إله إلا االله»، مُسلم نيستى تو ...».(90) همچنين ايشان به 
نظارت مردم بر مسئولان تأكيد كرده و خواستار آن مى شود 
ــئولان تخلفى ببيند، آن را اظهار كنند. كه وقتى مردم از مس
ــيد جمال نيز به بيدارى اسلامى و ضرورت ارتقاى  (91) س
ــلمانان و دخالت در سرنوشت كشور  آگاهيهاى سياسى مس

خود اذعان مى كند.(92)
ج) رعايت اصل صلح و برادرى و اتحّاد

ــك مفهوم نيك و آموزه اى  ــل صلح در قرآن به عنوان ي اص
ــرآن كريم همواره  ــت.(93) ق ــده اس مفيد و خوب مطرح ش
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جامعه را به صلح دعوت كرده است؛ به طورى كه به پيامبر 
دستور مى دهد كه حتى با كفّار نيز - اگر اهل صلح بودند - 
صلح كن.(94) طبيعتاً مؤمنان را نيز به صلح همگانى دعوت 
ــلمانان دستور مى دهد كه اگر يكى از  مى كند(95) و به مس
كافران از شما درخواست پناهندگى كرد، قبول كنيد تا بيايد 
ــه محل زندگيش  ــپس او را ب ــنود و س و گفتار خدا را بش
ــانيد.(96) البته قرآن كريم صلح و سازش با فتنه گران  برس
را جايز نمى داند.(97) از ديدگاه قرآن، صلح خود ارزش و 
ــت. در واقع هدف از صلح، مصلحت گرايى نيست،  هدف اس
ــت.(98) قرآن كريم مسلمانان  بلكه خود صلح مصلحت اس
ــد.(99) امام على(ع) نيز به  ــان را باهم برادر مى دان و مؤمن
ــان  كارگزارانش توصيه مى كند كه بايد مردم در نزد تو يكس
ــاب به مالك، مردم را  ــند(100) و در نهج البلاغه، خط باش
ــن أو نظير لك فى  ــد: «إما أخ لك فى الدي ــته مى دان دودس
الخلق»؛(101) «يا برادر دينى تو هستند يا برخى در انسان 
ــن رو وى را به رعايت عدالت  ــريكند». از اي بودن با تو ش

سفارش مى كند. 
امام خمينى(ره) در رابطه با جنگ و صلح، اصل را بر صلح 
 دانسته و اذعان مى كند كه «ما به تبع اسلام، هميشه با جنگ 
ــورها آرامش و صلح  مخالفيم و ميل داريم كه بين همه  كش
ــان همواره حكومتها و دولتهاى  ــد ...».(102) نيز ايش باش
ــلامى را به وحدت و يكپارچگى دعوت مى كند. ايشان  اس
ــلامى را دعوت به اتحّاد  خود مى گويد: «كراراً دولتهاى اس
ــت  ــوده ام».(103) امام خمينى(ره) معتقد اس ــرادرى نم و ب
ــنىّ(104) و نيز تمام اقوام در اسلام و قانون  ــيعه و س كه ش
ــلامى باهم برابر هستند(105) و مسئولان جامعه و مردم  اس
ــم ندارند.(106)  ــون تفاوتى باه ــل قان ــادى نيز در مقاب ع

ــن با عمل به اصل صلح و ايجاد برادرى ميان دولتها  بنابراي
ــلمان و زندگى  مسالمت آميز، بخشى از آيات  و ملتهاى مس

قرآن تحقّق مى يابد.
درباره  شكلهاى گوناگون وحدت مذاهب اسلامى، مى توان 
ــه حالت را مطرح كرد:  1) از ميان مذاهب اسلامى يكى  س
ــود. 2) اشتراكات همه   ــود و بقيه كنار گذاشته ش انتخاب ش
مذاهب گرفته شود و مسائل اختلافى كنار گذاشته شود. 3) 
منظور از وحدت، اتحاد پيروان مذاهب، در عين اختلافات 
ــت كه وحدت  ــت. بديهى اس مذهبى، در برابر بيگانگان اس
ــلامى، ربطى به وحدت مذاهب ندارد و نوع سوم صحيح  اس
ــمردن انواع وحدت، به  ــت. آيت االله مطهرى ضمن برش اس
ــاره مى كند كه مخالفان قرآن و اسلام، وحدت  اين نكته اش
ــه مى كنند تا اين  ــدت مذهبى توجي ــلامى را به نام وح اس

راهكار با شكست روبرو شود.(107)

3) تأكيد بر وحدت، بيشـترين دغدغه امام 
خمينى(ره)

ــهاى زيادى  امام خمينى(ره) در طول زندگى خويش تلاش
ــلمانان انجام داده و با  ــير ايجاد وحدت ميان مس را در مس
ــاره به عوامل و پيامدهاى تفرقه، همواره دنياى اسلام را  اش
به رعايت اتحّاد و انسجام دعوت كرده اند. برخى از ثمرات 
وحدت مسلمانان و دولتهاى اسلامى در نظر ايشان عبارتند 
ــت عزّت و عظمت به مسلمانان،(108) به دست  از: بازگش
ــوى مسلمانان،(109)  آوردن بزرگ ترين قدرت جهان از س
ــدى و تجاوز به  ــتم و تع ــگان در ظلم و س ــى بيگان ناتوان
ــلمانان مظلوم برخى  ــلمانان،(110) حلّ مشكلات مس مس
ــا ابرقدرتها  ــطين،(111) مبارزه ب ــد فلس ــورها مانن از كش

يف
فضاى كلى بيانات امام فراوانىآياترد

خمينى(ره) 
تسليت به مناسبتهاى گوناگون72 بار«...إِنَّا الله وَ إِنَّا إِليَه رَاجِعُون»  (بقره، 156)1
2

قُوا ...» (آل عمران، 103) ــلمانان به 32 بار«وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ االله جميعاً وَ لا تَفَرَّ ــار مس ــام اقش ــوت تم دع
وحدت و انسجام اسلامى

قيام براى خدا و اتحاد اسلامى30 بار«قُلْ انَّما أَعِظُكُمْ بوِاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا الله مَثْنى  وَ فُرادى ... » (سبأ، 46)3
4

تْ أَقْدَامَكُم» (محمد، 7) ــيدن از  28 بار«... إِنْ تَنْصروا االله يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّ ــه معنوى، نهراس حفظ روحي
دشمن و اتحاد در برابر آنان

اتحاد و انسجام در پرتو برادرى 22 بار« إِنَّمَا المُْؤْمِنُونَ إِخْوَة ...» (حجرات، 10)5
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ــلمانان،(112) حفظ ذخاير  ــت آنان و پيروزى مس و شكس
ــه دولتهاى بيگانه  و  ــاد، عدم احتياج ب ــايه  اتحّ فراوان در س

پيشرفت روزافزون مسلمانان(113) و ... .
امام خمينى(ره) در تبيين مسائل گوناگون، همواره در بيانات 
و پيامهاى خويش، به آيات قرآن استشهاد كرده  است؛ اما در 
اين ميان، برخى از آيات قرآن كاربرد زيادى در كلام ايشان 
ــت. در اين مقاله، نگارنده با بررسى متن «صحيفه  داشته اس
امام»،(114) ميزان اهتمام امام خمينى(ره) به مسئله  وحدت 

را استخراج نموده است. 
ــش از 20 مورد  ــا در صحيفه امام بي ــى كه فراوانى آنه آيات

است، در جدول صفحه پيش مشاهده مى شود.
ــوان گفت: اغلب  ــدول فوق مى ت ــا توجه به ج ــن رو ب از اي
استفاده از آيات قرآن در بيانات و پيامهاى امام خمينى(ره)، 
دعوت به وحدت و انسجام اسلامى بوده است و پس از آيه 
ــترجاع(115) كه غالباً براى اعلام تسليت در مناسبتهاى  اس
ــترين  ــت، بيش ــان به  كار رفته اس ــون در بيانات ايش گوناگ
ــتفاده از آيات قرآن كريم، مربوط به آياتى است  فراوانى اس
ــتور  ــلمانان را به حفظ وحدت و برادرى دس كه خداوند مس
ــه 103 آل عمران پرتكرارترين آيه در صحيفه  مى دهد و آي

امام به شمار مى رود.(116)

نتيجه گيرى
ــه و اختلاف در ميان  ــت آموزه هاى قرآن، تفرق 1. مهجوري

مسلمانان را به دنبال دارد.
ــت جايگاه قرآن و عدم  2. مهجوريت قرآن، عدم درك درس
ــه آن از روى  ــته از آن و نوعى بى توجهى ب ــتفاده  شايس اس

غفلت است.
ــرآن و وحدت  ــه  ميان مهجوريت ق ــوان گفت رابط 3. مى ت
ــه گونه اى كه  ــت؛ ب ــلمانان، رابطه اى علّى و معلولى اس مس
ــلمانان را به دنبال دارد  ــرآن، عدم وحدت مس مهجوريت ق
ــدن  ــلامى، باعث مهجور ش ــجام اس ــود وحدت و انس و نب

آموزه هاى قرآن كريم مى گردد.
4. بيگانگان نيز نقش زيادى در ايجاد تفرقه ميان مسلمانان 
ــتثمار  ــتعمارگران براى حفظ منافع خود و اس ــته اند. اس داش
ــان  ــى مي ــى و رواج ملّى گراي ــا اختلاف افكن ــلمانان، ب مس

مسلمانان، اتحاد را از بين مى برند تا بر آنان سلطه يابند.
ــلام را به  ــى و اجتماعى همواره جهان اس ــان دين 5. مصلح
ــك به قرآن، بيدارى  ــاد با يكديگر دعوت كرده اند. تمسّ اتح
اسلامى، رعايت اصل صلح و برادرى و اتحاد از راهكارهاى 

ايجاد وحدت ميان مسلمانان به شمار مى رود.
6. غالب بيانات و پيامهاى امام خمينى(ره) دعوت به وحدت 
ــلامى بوده است و بيشترين فراوانى استفاده از  و انسجام اس
آيات قرآن كريم، مربوط به آياتى است كه خداوند مسلمانان 

را به حفظ وحدت و برادرى دستور مى دهد.

1. ر.ك: بيدارى اسلامى چشم انداز آينده و هدايت آن، ج1، 
صص242و243.

2. انفال، 46.
3. حشر، 14.
4. فرقان، 30.

ــاح، ج2،  ــرب، ج 5، ص250؛ الصح الع ــان  5. ر.ك:  لس
ص851؛ معجم مقاييس اللغة، ج6، ص34.

6. ر.ك:  لسان العرب، ج5، ص252؛ تاج العروس من جواهر 
القاموس، ج14، ص221؛ المعجم الوسيط، ص973.

ــان العرب نيز  7. كتاب العين، ج1، ص387؛ اين معنا در لس
ــان العرب، ص252؛ تاج العروس من  آمده است (ر.ك:  لس

جواهر القاموس، ص224).
8. ر.ك: كتاب العين، ج1، ص387.

ــر يهجر» با مصدر «هجر» يا «هجران» در مفردات  9. «هج
راغب چنين معنا شده است: «مفارقه الانسان غيره اما بالبدن 
ــردات في غريب القرآن،  ــان او بالقلب» (ر.ك: المف او باللس

ص833؛ تاج العروس من جواهر القاموس، ص217). 
10. صحيفه امام، ج 12، ص320.

ــلامى در صدساله  اخير، ص30؛ استراتژى  11. نهضتهاى اس
وحدت در انديشه  سياسى اسلام، ج1، ص308و309.

ــتراتژى  وحدت در  ــروة  الوثقى، ص190؛ اس 12. ر.ك: الع
انديشه   سياسى  اسلام، ص325.

13. «... إختلافهم على الإتحاد و إتحادهم على الإختلاف» 
ــلام از ديد سيد جمال الدين  (ر.ك: «ناهنجاريهاى جهان اس

اسدآبادى»، صص66و67).
14. ر.ك: استراتژى وحدت در انديشه  سياسى اسلام، ج1، 

پي نوشتها
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صص304و305.
ــر الحديث، ص113؛  ــاء الإصلاح فى العص 15. ر.ك: زعم
ج1،  ــلام،  ــى  اس ــه   سياس انديش در  ــدت  وح ــتراتژى   اس

صص304و305.
16. ر.ك: زعماء الإصلاح فى العصر الحديث، ص275.

17. «اقبال ستيزه گر با غرب»، در شناخت اقبال، ص131.
18. «قرآن و اقبال»، در شناخت اقبال، ص378.

19. ديوان شعر، ص53.
William Gladstone .20؛ وى نخست وزير دوران ملكه 

ويكتوريا در سالهاى 1838م به بعد بود.
ــات، ج2، ص40؛ آيا ما  ــال، ص102؛ اعتراف 21. ما و اقب
ــتيم، صص233و234؛ علل پيشرفت اسلام و  ــلمان هس مس

انحطاط مسلمين، ص433.
ــا  ــالهاى 1804 ت ــه در س ــور فرانس ــتين امپرات 22. نخس

1815م.
23. ر.ك: قرآن در آئينه بزرگان، ص115.

24. ر.ك: صحيفه نور، ج14، ص96.
25. Humphrey 

26. ر.ك: خاطرات مستر همفر، صص40-38.
27. ر.ك: صحيفه امام، ج 15، ص169.

ــص334و413؛ ج 3، صص319،  28. ر.ك: همان، ج 1، ص
412و484؛ ج 5، ص516؛ ج6، صص83و84.

29. ر.ك: همان، ج 5، ص47.
30. ر.ك: فى ظلال القرآن، ج1، صص168و169.

31 .Na�onalism

32. فرهنگ علوم اجتماعى، ص238.
33. مسائل نهضتهاى اسلامى، ص118.

ــه هاى  ــلام را نابود كنيم» كه نقش 34. در كتاب «چگونه اس
غربيها در آن منتشر شده، آمده است: «بسيار ضرورى است 
ــو عربده مليت خواهى، اقليم پرستى،  كارى كنيم كه از هر س
ــم و از اين قبيل  ــژادى ترك، فارس، عرب و عج ــض ن تبعي
ــلمانان را  ــت كه مس تعصبات تفرقه انداز راه بيفتد. لازم اس
ــان  وادار كنيم كه اهميت زيادى به تمدنهاى پيش از اسلامش
ــخصيتهاى قبل از اسلام را زنده كنيم»  بدهند و قهرمان و ش

(ر.ك: اعترافات، ج2، ص251).
ــه «مصريها  ــا مى كنند ك ــر را الق ــن تفك ــيها اي 35. انگليس
ــا، عراقيها از  ــوادگان فينيقيه ــدگان فراعنه، لبنانيها ن بازمان
بستگان آشوريها، و حجازيها از بازماندگان عربند و شايسته  
ــتند! (ر.ك: اسلام و  ــلامى هس ايجاد خلافت و حكومت اس

بلاهاى نوين (ظلام من الغرب)، صص96و97).
ــنفكرى  Ziya Gokalp .36  (1874-1924م) وى روش

ــام جمهوريت  بر  ــردازان معروف نظ ــرا و از نظريه پ غرب گ
محور ملى گرايى  در تركيه بود.

ــه هاى  غرب گرايى و اسلام گرايى در تركيه،  37. ر.ك: ريش
ص150.

ــلامى»،  38. ر.ك: «حكم ترجمه در نماز از نظر مذاهب اس
ــوط للسرخى، ج1،  به نقل از: المغنى، ج1، ص486؛ المبس

ص37، بدائع الصنائع، ج1، ص112.
ــتر همفر، ص111، به نقل از: ضياء  39. ر.ك: خاطرات مس
ــم، بخش دوم، صص163و164.  گلكاپ، اصول پان تركيس
قابل ذكر اينكه ممنوع كردن اقامه  نماز و اذان به زبان عربى 

در كشورهاى غيرعرب از اقدامات استعمارگران است. 
ــور  ــلام و تهاجم فرهنگى غرب (الجس 40. ر.ك: دنياى اس

الثلاثة)، ص36، به نقل از:
Turkish and western civilisation, P. 297.

41. ر.ك: الميزان فى تفسير القرآن، ج4، صص133و134.
42. ر.ك: صحيفه امام، ج13، ص209.

43. ر.ك: همان، ج12، ص334.
44. ر.ك: كشف الأسرار، ص267.

45. ر.ك: صحيفه امام، ج17، ص109.
46. ر.ك: همان، ج13، صص167و168.

ــتراتژى وحدت  47. ر.ك: العروة الوثقى، صص71و72؛ اس
در انديشه  سياسى اسلام، ج1، صص303و304.

48. ر.ك: ما چه مى گوييم، ص113.
49. ر.ك: همان، ص91.

50. شهيد سيد قطب، ص82.
51. «اقبال و سياست»، در شناخت اقبال، ص352.

52. ر.ك: شرار زندگى، شرح اسرار خودى اقبال لاهورى، 
ص45.

ــص37و38، به نقل از: احياى  ــرار زندگى، ص 53. ر.ك: ش
ــه احمد آرام،  ــال  لاهوري، ترجم ــلام، اقب فكر دينى در اس

صص109و182.
54. ر.ك: «شميم عطرآگين محمدى(ص) در ديوان اقبال»، 

در شناخت اقبال، ص146.
55. گفته شده كه از برخى از سخنان اقبال، بوى ناسيوناليسم 
اسلامى مى آيد. مى توان گفت اقبال مليتى را تصديق مى كند 
ــت (ر.ك:  ــتن هدف اس ــه قوامش به دين و بقايش به داش ك

اقبال  و سياست، صص353و354).
56. اقبال و وحدت جهان اسلام، ص158.

57. ر.ك: آل عمران، 64؛ عنكبوت، 46.
58. حجرات، 13.

ــئوليت  ــاس مس ــتگى اجتماعى، احس 59. وحدت و همبس
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ــه از آگاهى و  ــت ك ــن چند نفر يا چند گروه اس ــل بي متقاب
ــند. همبستگى اجتماعى مى تواند شامل  اراده برخوردار باش
ــانى و برادرى ميان انسانها يا حتى وابستگى  پيوندهاى انس
ــد (ر.ك: فرهنگ علوم  ــا باش ــات و منافع آنه ــل حي متقاب

اجتماعى، ص400).
60. ر.ك: صحيفه امام، ج 15، ص481.

61. مانند: حجرات، 10.
62. ر.ك: صحيفه نور، ج12، ص283.
63. ر.ك: صحيفه امام، ج11، ص177.

64. آل عمران، 103.
65. ر.ك: همان، ج 8، ص422.

ــام خمينى(ره)،  ــام ام ــاب در كلام و پي ــلام ن 66. ر.ك: اس
ــور، ج9، ص226؛ ج11،  ن ــه  ــص166-170؛ صحيف ص
ص262؛ صحيفه امام، ج21، ص404. ايشان مى گويد: «ما 
ــلمين اگر همين يك آيه را عمل  ــر همين يك آيه را، مس اگ
ــكالات اجتماعى و سياسى و اقتصادى  به آن بكنند تمام اش
ــان بدون تشبث به غير رفع مى شود» (صحيفه  و همه چيزش

امام، ج 13، ص275).
ــدآبادى و بيدارى مشرق زمين،  ــيد جمال الدين اس 67. س

ص205.
ــتراتژى  وحدت  در  ــروة  الوثقى، ص190؛ اس 68. ر.ك: الع

انديشه   سياسى  اسلام، ص325.
69. ر.ك: زعماء الإصلاح فى العصر الحديث، ص106.

ــيحى  ــمند مس ــس كونگ)، دانش Kung Hans .70 (هان
آلمانى. 

71. قرآن نماد حيات معقول، ص21.
ــيعه و سنى را سياست از هم دور كرد، و اكنون  72. يعنى ش
نيز بايد سياست - و مصالح سياسى مسلمانان- آنان را گرد 

هم آورد (ر.ك: النص و الاجتهاد، ص14).
ــل از: الفصوص  ــص123و124 به نق ــرف الدين، ص 73. ش

المهمة، آغاز كتاب.
74. ر.ك: «تقريب فقهى از ديدگاه امام موسى صدر».

75. همان.
ــلام»، يادنامه  امام   76. در اين زمينه  ر.ك: «مفخر دنياى  اس

موسى  صدر، ص 314 به  بعد.
ــى  صدر مجددى در عالم  فقه»، يادنامه  امام   77. «امام موس

موسى  صدر، ص370.
ــاى  ــه علم ــنهادى ب ــر، پيش ــى در مص 78. وى در كنفرانس
ــدت و برادرى ميان  ــه براى ايجاد وح ــنت مى دهد ك اهل س
شيعه و سنى، علماى فريقين با مشورت هم و اتكا به مصادر 
ــلامى را استنباط كنند  ــلامى، يك اذان واحد اس و منابع اس

ــلمانان باشد و در همه جا پخش  تا اين اذان معيار تمام مس
شود (ر.ك: «مفخر دنياى اسلام»، يادنامه امام موسى صدر، 

صص311و312).
79. ر.ك: خاطرات زندگى حسن البنا، ص210.

ــه مرزهاى جغرافيايى  ــلام قائل ب 80. وى معتقد بود كه اس
ــتند و هرجا  ــلمانان يك امت واحد هس ــت و همه  مس نيس
ــلمانى باشد، آنجا وطن همه  مسلمانان محسوب مى شود  مس

(ر.ك: ريشه ها و تاريخچه اصول گرايى در مصر، ص10).
81. ر.ك: خاطرات زندگى حسن البنا، ص 179.

ــال»،  اقب ــعر  ش در  ــانى  انس ــم  «مفاهي ر.ك:   .82
صص286و287.

83. برگرفته از: اقبال ستيزه گر با غرب، ص129.
84. نهج البلاغه، نامه 62، ص452.

85. ر.ك: همان، ص192؛ صحيفه نور، ج13، ص127.
ــان در جايى مى گويد: «مسلمين بايد بيدار بشوند  86. ايش
ملتها، دولتها را من از اكثرشان مأيوس هستم، لكن ملتها بايد 
ــوند و همه تحت لواى اسلام و تحت  سيطره قرآن  بيدار بش

باشند» (ر.ك: صحيفه نور، ج 6، ص 218).
ــام امام خمينى(ره)، ص164؛  ــلام ناب در كلام و پي 87. اس

صحيفه نور، ج11، ص275.
88. ر.ك: صحيفه نور ، ج15، صص59و60.

ــيعه، ج11، ص559. حديث ديگرى  89. ر.ك: وسائل الش
ــخصى را بشنود كه فرياد  ــت كه «هركس صداى ش نيز هس
مى زند كه اى مسلمانان! - به فريادم برسيد- و او را اجابت 

نكند، مسلمان نيست» (ر.ك: الكافى، ج2، ص164).
90. صحيفه نور، ج2، ص29.

91. ر.ك: همان، ج13، ص70.
ــى اسلام،  ــه  سياس ــتراتژى وحدت در انديش 92. ر.ك: اس

ص319.
93. نساء،90و128.

94. انفال، 61.
95. بقره، 208.

96. توبه، 6.
97. محمد، 34و35.

98. گزيده كتاب انقلاب اسلامى و ريشه هاى آن، ص54.
99. حجرات، 10.

100. نهج البلاغه، نامه 59، ص449.
101. همان، نامه 53، ص427.

102. صحيفه امام، ج 13، ص 261
103. صحيفه نور، ج2، ص139.

104. ر.ك: صحيفه امام، ج9، ص360.
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1. قرآن  كريم، ترجمه  محمد مهدي فولادوند.
ــم فرهنگى  ــلام و تهاج ــدى، دنياى اس ــى، محمدمه 2. آصف
ــور الثلاثة)، ترجمه تقى متقى، قم، دفتر تبليغات  غرب (الجس

اسلامى، چاپ اول، 1380ش.
ــى  3. اباذرى، عبدالرحيم، «تقريب فقهى از ديگاه امام موس

صدر»، هفته نامه پگاه حوزه، شماره 207، 1386ش.
ــارس بن زكريا، معجم  ــن احمد بن ف 4. ابن فارس، ابوالحس
ــارون، بيروت،  ــلام محمد ه ــس اللغة، تحقيق: عبدالس مقايي

دارالفكر، 1399ق/ 1979م.
ــان  5. ابن منظور، ابوالفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لس
ــر، 1410ق/  ــروت للطباعة و النش ــروت، دار بي ــرب، بي الع

1990م.
ــران، مجمع جهانى  ــيد قطب، ته ــهيد س 6. احمدى، على، ش

تقريب مذاهب اسلامى، چاپ اول، 1383ش.
7. اسدآبادى سيد جمال الدين و عبده، محمد، العروة الوثقى، 
ــلامى، چاپ دوم،  ــى تقريب مذاهب اس ــران، مجمع جهان ته

1421ق.
8. اقبال لاهورى، محمد، ديوان شعر، تصحيح: محمد بقائى، 

تهران، اقبال، چاپ اول، 1382ش.
ــن، احمد، زعماء الإصلاح فى العصر الحديث، بيروت،  9. امي

دارالكتاب العربى، بى تا. 
10. انيس،  ابراهيم، و ...، المعجم الوسيط، تهران، نشر فرهنگ 

اسلامى، چاپ پنجم، 1374ش.
ــرح اسرار خودى اقبال  ــرار زندگى، ش 11. بقايى، محمد، ش

 لاهورى، تهران، فردوس، چاپ  اول، 1379ش.
ــا، ترجمه  ــن البن ــن، خاطرات زندگى حس ــا، حس 12. البن
ــلامى، چاپ چهارم،  ــر فرهنگ  اس ايرج  كرمانى، تهران، نش

1374ش.
ــه باقر  ــوم اجتماعى، ترجم ــگ عل ــن، فرهن ــرو، آل 13. بي

ساروخانى، تهران، كيهان، چاپ دوم، 1370ش.
ــات  معقول، تهران،  ــرى، محمدتقى، قرآن  نماد  حي 14. جعف
ــم،  ــر آثار علامه  جعفرى، چاپ شش ــه  تدوين و نش مؤسس

1386ش.
15. جمعى از انديشمندان، بيدارى اسلامى چشم انداز آينده 
ــلامى،  و هدايت آن، تهران، مجمع جهانى تقريب مذاهب اس

چاپ اول، 1384ش.
16. جوهرى، الصحاح (تاج اللغة و صحاح العربية)، تحقيق: 
ــم للملايين، چاپ  ــار، بيروت، دارالعل ــد عبدالغفور عط احم

چهارم، 1407ق/ 1987م.
17. حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، قم، موسسة 

آل البيت، 1367ش.
ــن، قم، دليل ما، چاپ  ــرف الدي 18. حكيمى، محمدرضا، ش

پنجم، 1382ش.
19. خسروشاهى، سيد هادى، يادنامه امام موسى صدر، قم، 

مركز بررسيهاى اسلامى، چاپ اول، 1375ش.
ــاب در كلام و پيام امام  ــلام ن 20. امام خمينى، روح االله، اس
خمينى(ره)، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام(ره)، تهران، چاپ 

ششم، 1385ش.
ــر آثار  ــه تنظيم و نش ــو، صحيفه امام، تهران، مؤسس 21. هم

امام(ره)، چاپ دوم، 1379ش.
ــو، صحيفه نور، ت هران ، م رك ز م دارك  ف ره ن گ ى  ان ق لاب   22. هم

اس لام ى  ، 1361ش.
23. همو، كشف الأسرار، قم، پيام اسلام، بى تا.

ــين بن محمد، المفردات في غريب  24. راغب اصفهانى، حس

  كتابنامه

105. ر.ك: همان، ج11، صص2و3.
106. ر.ك: همان، ج6، صص463و464.

107. ر.ك: شرف الدين، ص198، به نقل از: يادنامه علامه 
امينى، مقاله «الغدير و وحدت اسلامى»، صص242-231.

108. ر.ك: صحيفه نور، ج15، صص123-4.
109. ر.ك: همان، ج18، ص92.

110. ر.ك: همان، ج15، صص271-2.
111. ر.ك: همان، ج13، صص3و4.

112. ر.ك: همان، ج20، صص111-2.

113. ر.ك: همان، ج15، صص271-2.
ــخنرانيها، پيامها  114. «صحيفه امام» در برگيرنده تمامى س

ــمار  ــان به ش ــام خمينى(ره) در طول زندگيش ــات ام و بيان
مى رود.

115. بقره، 156.
ــت كه تعداد آيات بر مبناى «صحيفه  ــايان ذكر اس 116. ش
امام» به دست آمده و برخى از آيات در پاورقى بوده است. 
ــى آيات كاملاً  ــمارش فراوان ــز نگارنده ادعا ندارد كه ش ني

قطعى است.
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القرآن، بيروت، دارالمعرفه، چاپ اول، 1418ق.
ــينى، تاج  ــيد محمد مرتضى بن محمد الحس ــدى، س 25. زبي
ــق: عبدالمنعم خليل  ــوس، تحقي ــر القام ــروس من جواه الع
ابراهيم و كريم سيد محمد محمود، بيروت، دارالكتب العلمية،  

چاپ اول، 2007م.
ــتوده، غلامرضا، در شناخت اقبال (مجموعه مقالات  26. س
ــگاه  ــه اقبال)، تهران، دانش ــت علام كنگره جهانى بزرگداش

تهران، چاپ اول، 1365ش.
ــه  تاريخچ و  ــه ها  ريش ــين،  محمدحس ــلطانى  فرد،  س  .27
ــور خارجه، چاپ  ــى در مصر، تهران، وزارت ام اصول گراي

اول، 1386ش.
ــى صالح، قم،  ــج البلاغه، تحقيق: صبح ــيد رضى، نه 28. س

هجرت، 1395ق.
29. سيد علوى، سيد مصطفى، قرآن در آئينه بزرگان، تهران، 

چاپ اول، 1378ش.
ــيد قطب، فى  ظلال  القرآن، ترجمه  مصطفى  خرمدل،  30. س

تهران، احسان، چاپ دوم، 1387ش.
31. همو، ما چه مى  گوييم، ترجمه سيد هادى خسروشاهى، 

قم، دين و دانش، چاپ چهارم، 1350ش.
32. شرف الدين، عبدالحسين، النص و الإجتهاد، تهران، بنياد 

بعثت، 1405ق.
ــام، چاپ دهم،  ــا و اقبال، تهران، اله ــريعتى، على، م 33. ش

1386ش.
ــرفى، حسين، «ناهنجاريهاى جهان اسلام از ديد سيد  34. ش
ــدآبادى»، ويژه نامه حوزه، شماره 60-59،  جمال الدين اس

آذر، دى، بهمن و اسفند 1372ش.
ــلامى، ترجمه سيد  ــائل نهضتهاى اس 35. صديقى، كليم، مس
هادى خسروشاهى، تهران، اطلاعات، چاپ اول، 1375ش.

ــيد محمدحسين، الميزان في تفسير القرآن،  36. طباطبايى، س
بيروت، مؤسسة الأعلمي، چاپ دوم، 1393ق. 

ــم، حضرت  ــات، ق ــد، اعتراف ــى، محم ــى اصفهان 37. عطاي
عباس(ع)، چاپ سوم، 1386ش.

ــعلى، گزيده  كتاب انقلاب اسلامى  38. عميد زنجانى، عباس
ــاپ يازدهم،  ــى، چ ــاب  طوب ــران، كت ــه هاى آن، ته و ريش

1376ش.
ــلام  و بلاهاى  نوين  (ظلام  من  الغرب)،  39. غزالى، محمد، اس

ترجمه   مصطفى زمانى، تهران، فراهانى، بى تا.
ــدى، ابوعبدالرحمن الخليل بن احمد، كتاب العين،  40. فراهي
ــامرائى، قم، دارالهجرة،  تحقيق: مهدى مخزومى و ابراهيم س

چاپ اول، 1405ق.
ــلام و انحطاط  ــرفت  اس 41. قربانى، زين العابدين، علل پيش

 مسلمين، تهران، فرهنگ اسلامى، چاپ ششم، 1384ش.
ــلمان هستيم، ترجمه سيد جعفر  42. قطب، محمد، آيا ما مس

طباطبايى، تهران، آسيا، 1350ش.
ــي، بيروت، دارالتعارف  ــى، محمد بن يعقوب، الكاف 43. كلين

للمطبوعات، چاپ اول، 1411ق. 
ــيد جمال الدين اسدآبادى و  44. محيط طباطبايى، محمد، س
بيدارى مشرق زمين، تهران، نشر فرهنگ اسلامى، چاپ اول، 

1370ش.
ــى   ــه  سياس ــتراتژى وحدت در انديش 45. موثقى، احمد، اس

 اسلام، قم، دفتر تبليغات  اسلامى، چاپ دوم، 1375ش.
ــلامى در صدساله  اخير،  46. مطهرى، مرتضى، نهضتهاى اس

تهران، صدرا، بى تا.
47. نجفى، سيد محمد، «حكم ترجمه در نماز از نظر مذاهب 
ــتان  ــماره13و14، بهار و تابس ــه طلوع، ش ــلامى»، مجل اس

1384ش.
ــه هاى غرب گرايى و اسلام گرايى در  48. وفايى، داود، ريش

تركيه، تهران، نشر فرهنگ اسلامى، چاپ اول،1380ش.
49. هامفرى، خاطرات مستر همفر، ترجمه على كاظمى، قم، 

اخلاق، چاپ چهارم، 1386ش.
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